
 

 مقاله 

 چهیدکا پرجناپارمتا   تحری ختنی وجره بررسی ترجمه و فنون آن در  

 های باستانی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ایران( )دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان   مهرداد درفشی 
 های باستانی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ایران( )استاد گروه فرهنگ و زبان   دهقی   محمود جعفری 

جامانده از زبان ختنی متون بودايی است که بخش عمدۀ آنها نيز نه تأليفاتی مستقل  بيشتر آثار به   چکیده: 
( به معنی  Vajracchedikā)   چهیدکا وجره های بودايی مهايانه از زبان سنسکريت است.  بلکه ترجمۀ سوتره 

( در آيين بودايی مهايانه  Prajñāpāramitāترين متون کمال فرزانگی يا پرجناپارمتا ) يکی از کهن  بُر الماس 
های کمال  ای از آموزه ، خلاصه (-Subhūti)  گوی بودا و شاگردش سوبهوتی و است که در آن، در قالب گفت 

های کمال فرزانگی، نفی خود، اصل  موضوع محوری اين سوتره، همچون ديگر سوتره   شود. فرزانگی ارائه می 
نويس ختنی اين متن تاريخی  ها و غيره است. ازآنجاکه بر روی دست های بوداسف تهيگی، دهرمه، ويژگی 

ها  است، بايد همين تاريخ را ديرترين تاريخ محتمل نگارش آن فرض کرد. سوتره ميلادی آمده  941معادل 
است. به سبب تقدس و اهميت چنين  در جامعۀ پيرو آيين مهايانۀ آن زمان ختن بسيار محبوب و مقدس بوده 

شود. مترجم برای موفقيت در اين  هايی نزد پيروان، وظيفۀ ترجمۀ اين متون برای مترجم بسيار دشوار می متن 
های گوناگون ترجمه است تا متنی مطمئن و رسا در اختيار خوانندگان  کارگيری فنون و شيوه کار نيازمند به 

به  ترجمۀ  فنون  و  ترجمه  مقاله  اين  در  دهد.  ختنی  قرار  تحرير  در  وام چهیدکا  وجره کاررفته  گيری،  مانند 
در سه گروه    نظر   بر مبنای هدف مورد های ترجمه  گردد. اين شيوه برداری، ترانهش، و... بررسی می گرده 

 شوند. بندی و تحليل می سازی، روشنی سخن و وفاداری به متن اصلی دسته استانده 

 . پرجناپارمتا، بودا چهيدکا وجره ترجمه، فنون ترجمه، سنسکريت، ختنی، ها:کلیدواژه 
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 . مقدمه 1

 ختن .1.1
مکان ختن يک پادشاهی باستانی پيرو آيين بودايی در بخش غربی حوضۀ تاريم در جنوب صحرای تکله 

. قرارگرفتن ختن بر (Emmerick, 1992, p. 1) کيانگ چين واقع است  که امروزه استان سين بود، جايی 
تبادل انديشه و فرهنگ ميان اين سر راه  های بازرگانی ميان چين و هند و ايران، آن را به يک چهارراه 
 کرد.ويژه در انتقال آيين و آثار بودايی از هند به چين نقش مهمی ايفا می ها تبديل کرد و ختن به تمدن 

نسبت آشوکا، امپراتور هند، يا وزيران او    ه پسرب را  پادشاهی ختن    گذاری پايه   های گوناگون افسانه 
دهندۀ تأثير نشان   نظر از ارزش تاريخی، اين رواياتگردد. صرف دهند که به سدۀ سوم پ.م. بازمی می 

نگاری چينی از تاريخی معتبر دربارۀ ختن در تاريخ   های گزارش فرهنگی هند بر ختن است. نخستين  
است. اطلاعات ياد شده اين منطقه در منابع چينی از  سدۀ بعد نيز   چند  تا و  جا ماندهپ.م. به سدۀ دوم 

  . (ibidem)  آيددست می  های زائران بودايی بهتاريخی ختن از منابع چينی، اسناد ختنی و گزارش 
ز سدۀ يکم  ا ادر ختن در دست نيست، ام    يیآيين بوداگروش به اگرچه شواهدی مستقيم از آغاز  

 1ن يسهاهای زائرانی چون فاست. گزارشمهايانه در اين منطقه رواج داشته  آيين بودايیميلاد،  پيش از  
های متعدد و جمعيت عظيمی از راهبان بودايی دهد ختن دارای صومعهنشان می  2انگتسوانهسو  

های سنسکريت از  نويسدستبر اينکه بسياری از  های تاريخی مبنیگزارش  .(ibid, p. 3) است  بوده 
  ،اندو بسياری از اين آثار را مترجمان ختنی از سنسکريت به چينی برگردانده  استتهختن به چين رف 

 های اصلی آيين بودايی است.  عنوان يکی از پايگاهدهندۀ اهميت ختن بهنشان
بنيانسرانجام  نامشخص است،، هرچند منشأ قومی  و    گذاران ختن  فراگير فرهنگ هندی  تأثير 

 .رودرواج زبان ايرانی ختنی دو ويژگی قطعی اين پادشاهی به شمار می

 زبان ختنی .1.2
کيانگ چين در پايان سدۀ نوزدهم های غربی و ژاپنی در منطقۀ سين شناسی هيئت در اکتشافات باستان 

های ايرانی و غيرايرانی يافت شد. بخشی از اين اسناد که و آغاز سدۀ بيستم ميلادی اسناد زيادی به زبان 
. با رمزگشايی اين زبان و استشده   هوانگ به دست آمده به الفبای براهمی نوشته از منطقۀ ختن و دون 

 
1) Fa-Hsien 
2) Hsuan Tsang 
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های ايرانی ميانه، به خواندن متون بيشتر، آشکار شد که اين متون به زبان سکايی، از شاخۀ شرقی زبان 

درآمده  پاره نگارش  در  زبان »ختنی«  نام  تصريح  نيز  و  اکتشاف  منطقۀ  به  توجه  با  متون است.  از  ای 
 . (Emmerick, 1992, p. 2-5)مکشوفه، عنوان »سکايی ختنی« در مجامع علمی مقبوليت يافت  

های ايرانی، در گذر زمان دستخوش تغييراتی در دستگاه آوايی  زبان ختنی، همچون ديگر زبان
دهد  های ختنی موجود نشان مینويساست. دستشده که اثر مستقيمی روی دستگاه صرفی آن نهاده

از زبانی با دستگاه صرفی پيچيده در دست  های  نويسکه اين تحولات پيوستۀ آوايی زبان ختنی را 
بر تمايز صرف صريح و غيرصريح در  شده مبتنیسدۀ پنجم به زبانی با دستگاه صرفی بسيار ساده

است. اگرچه اين تحولات تدريجاً و در درازای  ها در سدۀ دهم تبديل کردهنويسمتأخرترين دست
ها در آواشناسی، صرف و  ها را بر پايۀ تفاوت نويسدستعموماً زبان اين  است،  شش سده رخ داده 

گروه عمد دو  به  می  ۀغيره  تقسيم  متأخر  يا  و ختنی جديد  قديم  در هر صورت يک  ختنی  کنند که 
 . (Maggi, 2009, p. 333)بندی قراردادی است  تقسيم

آنها نيز نه تأليفاتی مستقل   ۀجامانده از زبان ختنی متون بودايی است که بخش عمدبيشتر آثار به
از زبان سنسکريت است که در جامعسوتره   ۀبلکه ترجم آيين مهايان  ۀهای بودايی مهايانه  آن    ۀپيرو 

 . استختن محبوب بوده نِ زما

 چهیدکا پرجناپارمتا. وجره3 .1

گوی بودا ودر قالب گفت   2ترين متون کمال فرزانگیيکی از کهن  «بُرالماس»به معنی    1چهیدکا وجره 
موضوع   شود.های کمال فرزانگی ارائه میای از آموزه و شاگردش سوبهوتی است که در آن خلاصه

های کمال فرزانگی، نفی خود، اصل تهيگی، دهرمه،  محوری اين سوتره، همچون ديگر سوتره
بوداسف ويژگی  و  های  آن ها  دست است.    جز  روی  بر  تاريخی  ازآنجاکه  متن  اين  ختنی  نويس 
است، بايد همين تاريخ را ديرترين تاريخ محتمل نگارش آن فرض کرد.  ميلادی آمده   941معادل  

اين متن در دست  آمده   44کتابخانۀ بريتانيا شامل    Ch. 00275نويس  نسخۀ ختنی    است برگ 
(Emmerick, 1992, p. 34-35; Maggi, 2009, p. 371-372). 

 
1) Vajracchedikā 
2) Prajñāpāramitā 
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 . ترجمه در ختن 4 .1
در آغاز گسترش آيين بودايی در ختن، دسترسی مردم عادی به کلام بودا تنها به واسطۀ راهبانی بود که 

های اصلی اين متون دادند. اين راهبان ختنی دانش ژرفی از زبان اين متون را به ايشان شرح و آموزش می 
)... و  پراکريت  جايی   )سنسکريت،  تا  ترجمه داشتند  از  برخی  سوتره که  آغازين  از های  بودايی  های 

های هندی به زبان چينی نيز به دست ايشان انجام گرفت. پس از چندی، ايشان اقدام به ترجمۀ اين زبان 
اين    (Zambasta, ch.24. 4)نک:    . اگرچه بر پايۀ گواهی خود متون ختنی کردندمتون به زبان ختنی  

ی گرفته نمیترجمه ا سدهها در آغاز چندان جد  ها کوشش پيوسته در زمينۀ ترجمه در کنار شدند ام 
های مهم جهان بودايی مانند گيری از فرايند ترجمه در ديگر زباندانش گستردۀ مترجمان و سرمشق

به سرانجام  تبتی،  و  زبان  چينی  آن  همسنگ  اعتباری  ختنی  بخشيدزبان  ختن  مردمان  ميان  در   ها 
(Maggi, 2009, p. 338-339; Degener, 2024, p. 109). 

زبان  ديگر  به  سنسکريت  متون  مترجمان  برای برخلاف  يکنواختی  برابرهای  ختنی  مترجمان  ها، 
های متفاوتی برای يک اصطلاح مشابه اند و حتی در يک متن ترجمهاصطلاحات بودايی به کار نبرده 

ختنی در بسياری از موارد متن اصلی سنسکريت را دقيقاً واژه به واژه ترجمه   ان مترجم  شود.ديده می 
تر شود. فهم تا متن قابل   اند و گاهی يک يا چند واژه به متن افزوده   ند انکرده، بلکه معنای متن را انتقال داده 

حال،   اين   تر هستند و بايد آنها را الحاقات تفسيری در نظر گرفت. با ها در برخی موارد طولانی اين افزوده
های تفسيری بودايی سنت   ۀ شود و در محدود ها و اضافات از معنای اصلی متن منحرف نمیاين بسط 
 .( Degener, 1989, p. 366) های بودايی است  دهندۀ تسلط مترجمان بر آموزه که نشان   قرار دارد 
توان گفت که تقريباً هيچ اطلاعاتی دربارۀ شخصيت و هويت مترجمان متون ختنی در دست می 

مۀ  ا در مقد  است که از معدود شواهدی است که در آن يک مترجم عبارتی آمده  چهیدکا وجره  نيست. ام 
بگردانم   )اين سوتره را به ختنی( گويد: پس اکنون برآنم که  از انگيزه و خواست شخصی خود سخن می 

 1به مِهر قانون، همراه با ايمان. بادا که بودايان مرا بپايند تاچنان که بايسته است توانمش بازگفتن.

 پیشینۀ پژوهش  .5 .1
در ترجمۀ متون بودايی از سنسکريت به ختنی تاکنون موضوع اصلی    کاررفتهشناسی و فنون بهروش 

است  ای گذرا به اين مبحث کردهختنی اشاره   سارۀسیدّههاست. امريک در مقدمۀ  مطالعۀ جامع نبوده

 
 10الف.  . 0 بند (1
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(Emmerick, 1982)ا   چهیدکاوجره ای دربارۀ فنون ترجمه در تحرير ختنی  . دگنر نيز مقاله دارد. ام 

در اين مقاله به جای آنکه به بررسی فنون گوناگون ترجمه در اين متن بپردازد، بيشتر در پی بازشناسی   او 
شروو در    . (Degener, 1989) ها و عبارات افزودۀ موجود در ترجمۀ ختنی است  منابع احتمالی واژه 

هايی اندک برای  کاررفته در اين متن با نمونهای را از فنون ترجمۀ بهگزيده  سوتره بهاسوتّمهسورنهمقدمۀ  
داده ارائه  مقاله(Skjærvø, 2004, v. 1, p. lxxiv-lxviii)  استهرکدام  در  طامه  شيوه .  های  ای 

ختنی   تحرير  در  را  و    پوستکهجیوکهترجمه  ارتباطی«  »ترجمۀ  ميان  نظری  تمايز  پايۀ  »ترجمۀ  بر 
کردهيیمعنا بررسی  نمونه«  و  شيوه است  از  هرکدام  برای  وام هايی  همچون  ترجمه  گيری،  های 
های  . دگنر در مقالۀ ديگری به بررسی شيوه (1399  ،)طامهاست  ده دابرداری، ترانهش و تعديل ارائه  گرده

ختنی در برابرگزينی، تعهدشان به ارائۀ متنی فهميدنی و همچنين وفاداری به متن   بنيادين مترجمان
 .(Degener, 2024)است اصلی در متون بودايی ختنی پرداخته

   چهیدکا پرجناپارمتا. فنون ترجمه در تحریر ختنی وجره 2

ترين آثار ادبيات پرجناپارمتا است و از تقدس و جايگاه والايی نزد پيروان يکی از مهم  چهیدکاوجره 
بوده  برخوردار  مهايانه  بودايی  دقيق  آيين  انتقال  برای  جايگاه  اين  از  آگاهی  با  ختنی  مترجم  است. 

هايی چون ترجمۀ  وی با استفاده از روش   است.بردهمحتوای متن به زبان ختنی از ابزارهای ممکن بهره  
ختنی ايجاد نمايد.  -استانده را برای برابرهای سنسکريت  یاست نظامساده و ترجمۀ قرضی کوشيده 

، با برگردان يک واژۀ سنسکريت به  انگاشته مترجم در عباراتی که متن را برای مخاطب ختنی مبهم  
است تا  همچنين با افزودن شرح و تفسير ابهام را از متن زدوده  بيش از يک واژه و گاه به يک عبارت، 

هم کژفهمی  افزوناحتمال  برساند.  حداقل  به  را  خود  تعديلبرزبانان  و  جرح  وجود  با  و  اين،  ها 
داری به مخاطب ختنی انتقال  های بنيادين بودا با امانت های بسيار در ترجمه، همچنان آموزه افزوده

بهمی  ترجمۀ  فنون  زير دستهيافت.  به شرح  و کارکردشان  پايۀ هدف  بر  متن  اين  در  و  کاررفته  بندی 
 شوند.بررسی می

 سازی استانده  .1 .2
همچون  )ها  ديگر زبان   ی مانندپارچۀ برابرگزيناگرچه همچنان که ياد شد در زبان ختنی آن نظام يک

سازی  سنجش ميزان استانده  هیدکا چوجره کاررفته در  شود، در بررسی فنون ترجمۀ به ديده نمی   (تبتی



 25/4نامة فرهنگستان  مقاله 
10 

 بررسی ترجمه و فنون آن در ...

 
سازی در اين چارچوب  استانده  ختنی از اهميت بالايی برخوردار است.-برابرهای متناظر سنسکريت

به کار   يا اصطلاح مشخص سنسکريت  برابرهای ختنی که در ترجمۀ يک واژه  به ميزان يکنواختی 
در برابرگزينی نشان میرويکرد قاعده  هیدکاچوجره شود. شواهد  است اطلاق میرفته دهد  مندی را 

برای   توان ديد. مواردی در متن وجود دارد که در آن پذيری را نيز می که درجاتی از انعطافدرحالی 
 است: معنايی، يک اصطلاح سنسکريت با بيش از يک برابر ختنی ترجمه شده فينماياندن ظرا 

 hära-»قانون«،    dāta-»دهرمه«،    dharma-خ.    :»دهرمه، قانون، پديدار«  dharma-  1. س
 »چيز«.

 -biysaṃj»گرفتن«،    -nās»گرفتن، در اختيار گرفتن، برخوردار شدن«: خ.    -pratigr̥hس.  
 »برخوردار شدن«. -haṃphūs»در اختيار گرفتن«، 

 »انسان«. -hve»جهان«،  -ysamaśaṃdaa»جهان«: خ.   -lokaس.
از سوی ديگر، گاهی چند واژۀ سنسکريت با معانی نزديک به هم تنها با يک برابر ختنی ترجمه  

 است: شده
 »قانون«. -dātaها«: خ. »مجموعۀ آموزه  -dharmaparyāya»دهرمه«،  -dharmaس. 
 »تن«. -ttaraṃdara»وجود، تن«: خ.  -ātma-bhāva»تن«،  -kāyaس. 

 ترجمۀ ساده
کارگيری شرح  ترجمۀ ساده در اينجا به معنای برگردان هر واژۀ سنسکريت به يک واژۀ ختنی بدون به

گرده  تأويل و   برابريابی همچون  فنون  ديگر  برگرداندن  و  برای  ترجمۀ ساده  است.  آن  جز  و  برداری 
کار    های دينی بهاهميت از ديد آموزه اهميت يا کمهای عمومی زبان و همچنين اصطلاحات بیواژه
واژۀ هندی و يا واژۀ  رود. در اين روش، يک واژۀ سنسکريت ممکن است با برابر بومی ختنی، وام می 

ها دارای محتوای تفسيری کمتری هستند  واژۀ هندی ترجمه شود. اين برگردانشده از وام ختنی ساخته
 که ويژگی ترجمۀ اصطلاحات بودايی است: 

 ترجمۀ واژۀ سنسکریت با برابر بومی ختنی
 »دهش، پيشکش«.  -haura»دهش، پيشکش«: خ.  -dānaس. 

 
های بلندتر،  و برای نمونه و »خ.«    ، »گ.« « . های »س نوشت کوتاه   ی کوتاه، ها و ختنی در نمونه گاندهاری    ، های سنسکريت در اين مقاله برای اشاره به زبان   (1

 رود. « به کار می .Kh« و » .Sktهای » نوشت کوتاه 
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 »تن«. -ttaraṃdara»تن«: خ.  -kāyaس. 
 »بسيار«.  -pharāka»بسيار«: خ.  -bahuس. 

 واژۀ هندیترجمۀ واژۀ سنسکریت با وام 

 : سنسکريتمستقيم از 
 »معنا«.  -artha»معنا«: خ.  arthaس. 
 »پيکر)ظاهری(«. -rūpakāya»پيکر)ظاهری(«: خ.  -rūpakāyaس. 
 »موجود«.  -satva»موجود«: خ.  -satvaس. 

 ...(: و غيرمستقيم )از پراکريت، گاندهاری، 
 »انگاره«.  -saṃñā»انگاره« خ. -saṃña»انگاره«: گ.  -saṃjñāس. 
 »شايستگی، نيکی«.   -puña»شايستگی، نيکی«: خ.    -puña»شايستگی، نيکی«: گ.    -puṇyaس.  
 »پايدار«.   -anica»پايدار« خ. -anica»پايدار«: گ.  -anityaس. 

 واژۀ هندیترجمۀ واژۀ سنسکریت با واژۀ ختنی مشتق از وام 
 »پايۀ ارهتی«.  -arahaṃdauña»پايۀ ارهتی«: خ. -arhatvaس. 
 »بردباری«.  -kṣamautitījā»بردباری«: خ.  -kṣāṃtiس. 
 »)از آنِ( شايستگی«.  -puñīnaaهای مرکب(: خ. )در واژه «»شايستگی -puṇyaس. 

 برداری یا ترجمۀ قرضیگرده 
انتقال معنا و ريخت واژه  وام  برداری يا ترجمۀ  گرده  که دردرحالی  استگيری در سطح واژه شامل 

ق به زبان مقصد است. اين  1قرضی ، تنها محتوای معنايی از زبان مبدأ منتقل شده و ريخت واژه متعل 
می ا فر رخ  زمانی  معمولًا  که  يند  پیددهد  ت  ر  درازمد  زبانی  و  فرهنگی  مرجعيت    ، تبادل  و  برتری 

برداری در  شود. گردهگيری مفاهيم جديد در زبان مقصد میفرهنگی و دينی زبان مبدأ سبب شکل
که برابر دقيقی رود  کار می  بهبرگردان اصطلاحات تخصصی و عاميانه و همچنين در بيان مفاهيمی  

نام دارد معنی يک اصطلاح بيگانه    2برداری که تقليد معنايیای از گردهدر زبان مقصد ندارند. در گونه 
»قانون« به عنوان برابری برای     -dātaشود. برای نمونه، هنگامی که واژۀ ختنیبه واژۀ بومی منتقل می 

 
1) calque or loan translation 
2) semantic copying 
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ف معنايی اين اصطلاح ويژۀ بودايی را به  ي»قانون« تعيين شد، همۀ ظرا   -dharmaواژۀ سنسکريت  

تحت تأثير برابر سنسکريت خود دارای معنايی نو يا    دست آورد. بنابراين يک اصطلاح بومی ختنی
برداری اجزای  ای ديگر از گردهمختلف معنايی آن را بازنماياند. در گونه  هایلايهگردد تا  تر میگسترده

شود که منجر به ضرب  طور جداگانه در زبان مقصد ترجمه میيک ترکيب اصطلاحی از زبان مبدأ به
 گردد: يک اصطلاح جديد و همچنين معرفی يک مفهوم نو در زبان مقصد می 

 »ويسپور«. -bisīvrrāṣaa»ويسپور«: خ.  -kulaputraس. 
 پيکر«. »دهرمه -dāvīna-taraṃdaraپيکر«: خ. »دهرمه -dharmakāyaس. 

 ی سخن روشن .2.2
تواند های صرفی و نحوی ميان سنسکريت و ختنی، بسياری از مطالب زبان مبدأ می با توجه به همانندی 

 ین را برا مت از    يیها بخش   ی مترجم ختنی گاه شود. اما  بدون تغييرات چندانی به زبان مقصد منتقل  
متن را   هايی ، توضيحات و افزوده راتيي با تغ   تا   کوشد ی م رو،  ازاين   . ابد ي ی و نامفهوم م دشوار  مخاطبان  

های نحوی است. تغييرات مترجم در متن ويژه در مواردی که متن دارای پيچيدگی ، به کند   ترفهم قابل  
ها و رويدادها، اشخاص، مکان   ۀ های توضيحی دربار ، افزودن عبارت 2، تعديل1اصلی شامل ترانهش

سنسکريت به دو يا چند واژه يا درج عبارتی توضيحی در متن ختنی )زبان مقصد( و   ۀ برگرداندن واژ 
رويکرد مترجم ،  طور کلی در متن بررسی شدهبه هچنين افزودن شرح و تفسيرهای نسبتاً طولانی است.  

های بودايی به مخاطب ختنی را در ، بلکه کوشيده است تا مفاهيم و آموزه استلفظ به لفظ نبوده   ترجمه  
 درستی انتقال دهد.چارچوب متن همراه با شرح و تفسير به 

 برگردان یک واژۀ سنسکریت به دو یا سه واژه در ختنی 
با نام ترجمۀ دو مترجم    ، (46، ص  1399،  )طامهشود  نيز شناخته می  3گانه انه يا سهگ در اين روش که 

از بيان کند. اغلب هر کدام    کوشد که معانی مختلف يک واژه را با ترجمۀ آن به دو يا چند واژهمی 
تا مخاطب نيز از اين ظرايف معنايی آگاه شود.    کنديکی از اين معانی گوناگون را نمايندگی می برابرها  

ختنی معادل آن است  بومی   واژۀ هندی است که يک يا دو واژه  اين روش ترجمه گاهی شامل يک وام 
(Skjærvø, 2004, v.1, p. lxxv ): 

 
1) transposition 

2) modulation 
3) dyadic or triadic translation 



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
13 

 بررسی ترجمه و فنون آن در ...

 
 »)فرا(گيرد )و( بياموزد«.  nāsāti sājīyä: خ. 1»آموخته و«  hyar̥udgس.  (:708)
 »بياموزد )و( بدارد«.  sājīyä dijsāti»آموخته و«: خ.  udgr̥hyaس.  (:1024)
 بندی«.  »بخش   -piṣkala»آرايش، ساختار«،    -padaṃjāبندی، شکل«: خ.  »آرايش، بخش   -vyūha(: س.  1ب. 10) 
  -arūpinبندی«،  »بدونِ بخش   -aviṣkastaآرايش«،  »بی   -avyūhaآرايش«: خ.  »بی   -avyūha(: س.  1ب.10)

 »بدونِ شکل«. 

 برگردان یک واژۀ سنسکریت به عبارتی توضیحی در ختنی
ها در آغاز به روش ترجمۀ قرضی در شرح و تفسير مفاهيم و اصطلاحات سنسکريت  اين برگردان

عنوان برابری برای اين اصطلاحات تثبيت شدند،  دليل کاربرد مکرر بهبودايی شکل گرفتند و سپس به
 ترند:ها معمولًا از برابرهای ديگر طولانیرغم اينکه اين معادلبه

  .2»جويندۀ بيداری«  vūysaa-ba’ysūña-»بوداسف، جويندۀ بيداری«: خ.  bodhisattva-س. 
  .3»رهرو راستين«  tsūka-ttāharā-»تتهاگته«: خ.  tathāgata-س. 
  .ارزان«»ستايش  -pajsamānä āṣa’ṇa»ارهت«: خ.  -arhatس. 
( kleśaها )»نابودکنندۀ دشمنان که کلشه   -klaiśī’ną̄nä sāną̄nä tvīṣä yanāka»ارهت«: خ.    -arhatس.  

 .4هستند« 

 ترانهش
در ترانهش برای انتقال يک مفهوم به زبان مقصد، يک ساخت دستوری متفاوت از زبان مبدأ به کار  

شود. در اين شيوۀ ترجمه، يکی از اجزای کلام با عبارتی با ساخت نحوی متفاوت جايگزين گرفته می
های نحوی زبان مبدأ که ممکن است برای مخاطبان گنگ و نامفهوم باشد قابل  شود تا پيچيدگی می 

به با  مترجم ختنی  بهفهم شود.  را  اسم مصدرهای سنسکريت  از  بسياری  ترانهش  صورت  کارگيری 
 است: عبارتی کامل در ختنی نوشته

(1. 4:) 
 : Skt. caritvā   رفته و

 
رضائی  است. برای اين ترجمه نک:  که پيش از فعل اصلی جمله رخ دادهکار رود    بهتواند برای بيان عملی  می اسم مصدر در سنسکريت    (1

   .(203، ص 2، ج 1391بيدی، باغ
 . Degener 1989, p. 350برای آگاهی بيشتر نک:  (2
 . ibid, p. 348-349برای آگاهی بيشتر نک:   (3

 . ibid, p. 349-350برای آگاهی بيشتر نک:   (4
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 :Kh. kū … tsuta hamyetä   که رفته بود هنگامی

(1. 6): 

 : Skt. pradakṣiṇīkr̥tvā گشته و )بودا(از راست به گرد 

 :Kh. hvaraṃcaiñä … tsuāṃdä از راست رفتند

(2. 2): 

 :Skt. ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kr̥tvā ردا را بر يک شانه نهاده و 

 :Kh. śau sve cīvarä prahauṣṭi يک شانه را با ردا پوشاند

 تعدیل
شود. در اين  از ديدگاهی متفاوت بيان می ای از ترجمه است که در آن معنای متن اصلیتعديل شيوه 

تواند با روش که بر پايۀ تعديل و تطبيق معنايی و مفهومی است، يک مفهوم مثبت در زبان مبدأ می
متن   مترجم ای منفی در زبان مقصد بيان شود که احتمالًا برای مخاطب آن زبان آشناتر است.جمله

 است: به زبان ختنی از اين روش بهره برده چهیدکاوجره سنسکریت 

 (:6.ب17)
 :Skt. ahaṃ dīpaṃkareṇa tathāgatena vyākr̥to . کرد یم  ینيبشيپ من ۀ دربار پنکرهي د  تتهاگته

 : Kh. ni muhu vyira sä . کرد ینم ینيبشيپ من ۀ دربار

 ها و جز آنافزودن عبارت یا کلمات توضیحی برای اشخاص، مکان 
است از ابهام  کوشد با افزودن اطلاعاتی که در متن سنسکريت منعکس نشدهمی  چهیدکاوجره   مترجم

آن برای مخاطب ختنی بکاهد و عبارات کلی يا موجز در متن سنسکريت را با افزودن مشخصات يا  
افزودهتفصيل ترجمه میجزئياتی در ختنی به   ها، اشخاص، مکان  ها شامل آگاهی درباره  کند. اين 

  یآميز های ستايش ها و عبارت گويندگان و مخاطبان، جزئيات کارهای فرعی در روايت و همچنين واژه 
 است. که مترجم ختنی نيازمند شرح دانسته است
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 ها و ...الف( مشخصات اشخاص، مکان 

(1. 2:) 
 :Skt. śrāvastyāṃ   ی شراوست در
 :Kh. śrāvastä kṣīrä   ی شراوست  شهر در

(1. 2:) 

 : Skt. jetavane  ( Jetr̥)جِتر باغ در
سپوريو جتر باغ در  Kh. jīvä rrispūrä bāśa: 

(1. 2:) 

 :Skt. anāthapiṇdadasyārāme ندده ياناتهپ ري دِ  در

 :Kh. anāthapiṇḍī hārū saṃkhyerma بازرگان  ۀنددياناتهپ ري دِ  در

(4. 7:) 

 :Skt. subhūtir āha گفت  یسوبهوت

 :Kh. āśi’rī subhūtä tta hve گفت  نيچن راهب یسوبهوت

 (:2 .ب16)

 :Skt. imaṃ sūtrāṃtam را سوتره نيا

 :Kh. tvā vajrrachedaka sūträ را  دکایچهوجره  ۀسوتر نيا

 ب( مشخصات گویندگان و مخاطبان
بودا و سوبهوتی عبارت ومترجم در جريان گفت افزوده گوی  تا گوينده  هايی در ترجمۀ ختنی   است 

در برخی موارد که تعداد آن    (ī-)براين، ضمير سوم شخص مفرد پيوسته  سخن مشخص شود. افزون
 اندک نيست به متن افزوده شده تا مخاطب سخن يعنی بودا يا سوبهوتی برای خواننده روشن باشد: 

 Ø(: س. 8 .4)

 : Kh. gyasta ba’ysī tta hve :گفت نيچن او به بودا  سرور
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 Ø(: س.  1 .19)

 

Kh. ttī vā gyasta ba’ysä āśi’rī subhūta gūṣṭe u tta pastai: 

  :سرور بودا سوبهوتی راهب را بخواند و به او چنين فرمود

(6. 3:) 
 :Skt. bhagavān āha سرور گفت:

 :Kh. gyasta ba’ysī tta hve :گفت بودا چنين سرور

(8. 3:) 

 :Skt. subhūtir āha   : گفت یسوبهوت
:گفت نيچن او به یسوبهوت  Kh. subhūtī tta hve: 

 ج( اشاره به برخی جزئیات برای بهبود جریان روایت

 Ø(: س.  4 .1)

 :Kh. kū khāysna kīrä yuḍä yuḍe کرد  ساخته را خوراک کار کهچون

 Ø(: س.  4 .1)
 

Kh. kū scetä paryeta hamye pāttara cīvarä pajsīṭhyi: 

  نهاد  یکنار را ردا و کاسه گذشت، یزمان کهچون

 Ø(: س. 4.ب13)
 

Kh. khu aysä miḍą̄na gyasta ba’ysa ttye hvanai arthä bve: 

  باشم  افتهيدر را سخن ني ا یمعنا بودا، یا ،بخشنده سرور یا من، که اگر

 د( کاربرد قید تأکید

(3. 4:) 
 :Skt. aparimāṇāṃś ca satvān هستندگان  شماریب

 :Kh. dädirä avamāta satva هستندگان  شماری ب بس
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(8. 7:) 

 :Skt. saṃprakāśayed   بيان کند 
 :Kh. vistarna birāśīyä گسترده بيان کند 

 (:3.الف14)
 :Skt. eva dharmaparyāyaḥ ها آموزه  از یامجموعه نيچن

 :Kh. didira gaṃbhīrä dā قانون بسيار ژرف

 آمیز های ستایش هـ( کاربرد واژه 

(1. 6): 
 :Skt. pradakṣiṇīkr̥tvā و گشته)بودا(  گرد  به راست از

 :Kh. hvaraṃcaiñä tvaṃdanä tsuāṃdä رفتند  راست از داشتیگرام به

 : (3ج.15)
 :Skt. caitya sa pr̥thivīpradeśo bhaviṣyati شد  خواهد هيتيچا کي ن،يزم  بخش آن

 :Kh. cittyä māñaṃdä ttye diśa’ pajsaṃ tcerai نهاد  ارج  ديبا یجا آن به ه يتيچا کي مانند

 Øس.  :(1 .24)

  :Kh. bū’ spyau jsai pajsaṃ yanī بنهد ارج  ديبا آن به هاگل)خوش و(  یبو با

 افزودن شرح و تفسیر
است.  به کار گرفته  چهیدکاوجره کاربرد شرح و تفسير در ترجمه ابزار ديگری است که مترجم ختنی  

های تفسيری نه بر پايۀ ديدگاه شخصی مترجم بلکه بر پايۀ سنت ديرينه شرح و گزارش  اما اين افزوده 
گيرند، تنها برای رفع  های طولانی را دربرمی ها که گاه از يک واژه تا شرح آثار بودايی است. اين افزوده 

  است بلکه نمايانگر کوشش مترجم در راه انتقال کامل و دقيق محتوای تعليمی و ادله  ابهام متن نبوده
 . فلسفی متن در قالب متنی روشن و قابل فهم در راستای آموزش مخاطب ختنی است

(2. 5 :) 
Skt. kathaṃ … bodhisatvayānasaṃprasthitena sthātavyam: 

 ، چگونه بايد ايستادگی کند؟ استشده که در گردونۀ بوداسف راهی  آن 
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Kh. tta khu … ba’ysūña-vūysaina baudhisatva-yą̄ña haṃjsadaina mara mahāyą̄ñä 

viṣṭāñä: 
بوداسف گردونۀ  در  که  بيداری  يک جويندۀ  بزرگ  راهی شده   باری،  گردونۀ  در  اينجا،  بايد  ،  )مهايانه(است، چگونه 

 ايستادگی کند؟ 

(4. 1  :) 
Skt. bodhisatvena na vastupratiṣṭhitena dānaṃ dātavyam | na kvacitpratiṣṭhitena 

dānaṃ dātavyam: 

 . که وابستۀ هرچه است، پيشکش دهدبوداسفی که وابستۀ چيزی است، نبايد پيشکش دهد. نبايد هنگامی 

Kh. ni baudhisatvana ātma-bhāvīnai vastä vīra pārauttäna haurä haurą̄ñä ku ṣṭa jä 

prattikārä vīra pārauttäna haurä haurą̄ñä: 
 .1نبايد پيشکش دهد  نبايد پيشکش دهد. هرکه وابستۀ پاداش است، ی است،ماد  بوداسفی که وابستۀ چيزی 

 (:7ب.17)
Skt. bhaviṣyasi tvaṃ māṇavānāgate ’dhvani śākyamunir nāma tathāgato ’rhan 

samyaksaṃbuddhas: 

 . مونی، تتهاگته، ارهت و بيدار کامل خواهی شدبا نام شاکيه تو ای مرد جوان به هنگام آينده

Kh. hama thu māṇavā ustamājsī bāḍä śākyamunä nāma gyasta ba’ysä . ttana cu 

ttūśāttā ṣi’ ba’ysūśtä na ra vara haṭha na drrų̄jä: 
جا است. و آن  شوی. زيرا که تهيگی همان بيداریمونی، سرور بودا میتو ای مرد جوان در فرجامين زمان با نام شاکيه 

 . نه راستی هست نه دروغ 

 (:  2الف.32)
Skt. kaṭhaṃ ca saṃprakāśayed yathā na prakāśayet tenocyate saṃprakāśaye iti: 

 . است: بايد آن را بيان کند رو، چنين گفته شده که آن را فاش نسازد. ازاين و چگونه بايد )اين سوتره را( بيان کند؟ چنان 

Kh. tta tta haḍi birāśą̄’ñä khu hā uysnaurāṇa buhumą̄nä ni bajaitti ādarä hā yanāri 

o garkhuṣṭänā tta tta hvīdi birą̄śą̄’ñä: 
است: اما بايد چنان بيان شود که ارج بسيارش نزد هستندگان از ميان نرود و آن را بزرگ و گرامی دارند. چنين گفته شده 

 . بايد بيان شود

 
 . Degener, 1989, p. 351برای آگاهی بيشتر نک:  (1
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 وفاداری به متن اصلی  .2.3
ای در  کارانهشدند، مترجمان ختنی رويکرد بسيار محافظهها کلام بودا محسوب میاز آنجا که سوتره 

معنايی متن سنسکريت در ترجمه    ظرايفهای سبکی و  که ويژگیایگونهبه  ، ترجمۀ اين متون داشتند 
است  د. انحراف مترجمان از متن اصلی بيشتر در بخش روايی و غيراعتقادی بودهشنيز منعکس می

اين در  نزديککه  ختنی  مخاطب  سليقۀ  به  متن  میصورت  مترجمتر  برخلاف    چهیدکاوجره   شد. 
تری در ترجمۀ اين اثر حتی در ترجمۀ مسائل مهم اعتقادی به  مترجمان ختنی ديگر، رويکرد آزادانه

 است. اگرچه اين آزادی محدود به سنت تفسيری بودايی است.  کار گرفته
به  تحرير ختنی،  در بخش در  کاملًا حذف ويژه  متن سنسکريت  از  بسياری  بندهای  ميانی،  های 

بند  شده  مانند  بندها  برخی  همچنين  شده 24است.  دگرگون  وضعيت ،  اين  نيست  معلوم  که  است 
به  يا  است  ترجمه  به  مربوط  متن  رونوشت نابسامان  روند  در  اشتباهاتی  و  خطا  از دليل  برداری 

، آن را بايد تلخيصی فشرده است بوده گونه موارد، اگر شکل اصلی متن همين  هاست. در اين نويس دست 
شمار آورد که فاصلۀ بسياری از ترجمۀ وفادار به متن دارد. از سويی ديگر، اين احتمال را بايد در نظر   به 

ما  دسترس  در  سنسکريت  نسخۀ  از  متفاوت  ختنی  مترجم  اختيار  در  سنسکريت  نسخۀ  که  داشت 
 کند. نوبۀ خود ارزيابی دقيق وفاداری در ترجمه را دشوار می است، که اين امر نيز به بوده 

ها و رغم اين حذف های تفسيری بسيار است. اما به که پيش از اين گفته شد متن دارای افزوده چنان 
ت هاسهای سوتره شدۀ ترجمه ماندۀ متن کاملًا دارای ويژگی شناخته های باقی های مهم، بخش افزوده 

 ازجمله درجۀ بالايی از انطباق معنايی، حفظ ترتيب واژگان و برگردان دقيق اصطلاحات فنی و کليدی.

 حذف 
ای که ذکر آن رفت، بايد احتمال وجود نسخه گفتن دربارۀ مسئلۀ حذف در ترجمه، چنان هنگام سخن 

شناسی صحيح نيست که از ديدگاه روش متفاوت از متن سنسکريت را نزد مترجم ختنی در نظر داشت.  
يک واژه يا عبارت در متن ترجمه را به حذف آگاهانه نسبت داد. زيرا آنچه که در نگاه نخست نبودن  

های مختلف باشد. بنابراين، بايد دليل تفاوت در روايت آيد، ممکن است تنها به حذفی ارادی به نظر می 
است. برای نمونه در تمرکز بر مواردی باشد که در متن سنسکريت وجود دارد اما در ترجمۀ ختنی نيامده 

 -bhāṣyamāṇa  )هشت بار( و همچنين صفت فاعلی ناگذر   راستی« »به   hīdaṃمتن سنسکريت قيدِ  
شود« )چهار بار( در متن سنسکريت به کار رفته است که در ترجمۀ ختنی برابری که( گفته »)هنگامی 
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است تر، مانند حذف اشاره به نام گوينده يا مخاطب رخ داده های اساسی ندارند. در موارد ديگر، حذف 

 تواند جريان روايت را مختل نمايد:که می 

(7. 2:) 
Skt. punar aparaṃ bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad avocat: 

 Øوانگهی سرور به پير سوبهوتی چنين گفت: خ. 

 (: 1ب.9)

 :Ø Skt. tat kiṃ manyase subhūte: خ. ؟یسوبهوت یشي اندیم  چه

 (:1د.9)

 :Ø Skt. tat kasya hetoḥاست؟: خ.  نيچن  رو چه از

 :(2الف.13)

 :Skt. bhagavān āyuṣmaṃtaṃ subhūtim etad avocat :گفت نيچن یسوبهوت ريپ به سرور

 :Kh. gyastä ba’ysä tta hve :گفت نيچن بودا  سرور

 اختصار برای پیشگیری از تکرار
ابزار بلاغی متداول در سوتره  اينکه تکرار يک  به با وجود  آموزشی و همچنين  با اهداف  هاست که 

 چهیدکاوجره رود، گاهی در ترجمۀ ختنی  خاطر نقل شفاهی متن در ميان گروه شنوندگان به کار می
شده حذف  و  بهفشرده  هنگامیاست.  بیويژه  و  زايد  را  تکرارها  اين  ختنی  مترجم  اهميت که 

گو پيش از گفتن پاسخ ها، تکرار پرسش از سوی پاسخهای سبکی سوتره است. يکی از ويژگیدانسته
متن    26است. همچنين در بند  کم دوبار در ترجمۀ ختنی حذف شدهاست. چنين تکرارهايی دست

دهد و پس وگو، سوبهوتی نخست به پرسش بودا پاسخی نادرست میسنسکريت، در بخشی از گفت
گويد. اما در متن ختنی، سوبهوتی  کند، سوبهوتی پاسخ درست را می از اينکه بودا او را تصحيح می 

به اين نکته اشاره کرد که اين ايجازگويی موجب خللی بايد  کند.  همان ابتدا پاسخ درست را بيان می
 شود:در فهم متن نمی

 (:2د.14)
 :Skt. evam etat subhūte evam etat subhūte !یسوبهوت   است نيچن! یسوبهوت است نيچن

 :Kh. tta tta subhūta ! یسوبهوت است نيچن
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 (:8ه.14)

 :Skt. na … cittam utpādayitavyam . (بار)چهار  بپرورد  یاشه ي اند دينبا

 :Kh. ni … aysmu upevą̄ñä . (بار کي) بپرورد  یاشه ي اند دينبا

 (:1الف.15)

 :Skt. gaṅgānadīvālukopamān . (بار)دو  گنگ ۀرودخان در شن یهادانه مانند

 Kh. gaṃgä nyāya gruīcyau sye māñaṃdä: 

  . هايش در رودخانۀ گنگ )يک بار(مانند شن با )همه( دانه 

 گیرینتیجه .  3

پايۀ نمونه دارای    تنهانه  چهیدکاوجره توان دريافت که مترجم ختنی  های يادشده در اين مقاله میبر 
ای نيز از سنت تفسير آثار بودايی  دانش خوبی از زبان سنسکريت است بلکه آگاهی ژرف و گسترده

نوشته شروح  بر  و  آثار  چهیدکاوجره شده  آنجا  و  خويش،  ترجمۀ  در  و  دارد  اين  ديگر  افزودن  که 
است.  برای فهم مخاطب ختنی سودمند دانسته، در اين امر درنگ نکرده  را   به متن  های تفسيری آگاهی
مهم آيين بودايی را با دقت و  و  است تا اصطلاحات فنی کارگيری فنون ترجمۀ گوناگون کوشيده او با به

های بومی ختنی و روشنی حداکثر به زبان ختنی انتقال دهد و در اين راه تعادل مناسبی نيز ميان واژه 
رفته، با وجود اينکه ظاهر ترجمه در قياس با متن اصلی همرویاست.  های هندی ايجاد نمودهواژهوام 

است. با در نظر گرفتن  دقت حفظ شدهای است، اما محتوای اصلی بهدارای تغييرات نسبتاً گسترده
کنندۀ عدول  واژه نيست، اين تغييرات نيز بيانبهاين امر که وفادارای به متن لزوماً به معنای ترجمۀ واژه

 های بنيادين بودا و بهدهندۀ تعهد مترجم به انتقال دقيق آموزه از وفاداری به متن نيست، بلکه نشان
زبانان ختنی ديگر وفاداری در انتقال پيام وی است تا متنی دارای ارزش تعليمی در دسترس هم  عبارت

 قرار دهد.  
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